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اشاره
شـیوه ها و مهارت هـاي معلـم مي توانـد در 
بازدهـي آموزش تأثیر بسـیار داشـته باشـد. 
بخـش مهمـي از موفقیت اسـتاد و شـیریني 
كلاس بـه شـیوة ارائـة درس و مهارت هـاي 
معلـم مربـوط اسـت. بخش هـاي قبلـي این 
شـیوه ها در شـماره هاي قبل تقدیم شـد و در 
اینجـا نیز تعـدادي از این روش هـا از نظرتان 

مي گـذرد.

21. ارائة متوازن مباحث
اسـتاد و مربـي باید تـوازن را بین امر و نهي حفظ 
كند و همیشـه نقش بازدارنده و ترمز نداشـته باشد 

و اگـر دري را مي بنـدد، دري را هم باز كند.
همسـرش  و  آدم  حضـرت  بـه  خداونـد 
)علیهماالسـام( دسـتور بهره گیـري از همه چیز را 
داد و سـپس آن دو را از خوردن غذاي خاصي نهي 
كرد: »و كا منها رغداً حیث شـئتما و لا تقربا هذه 
الشـجرئ فتكونا من الظالمین« )بقره/ 35(: و از ]هر 

كجـاي[ آن هرچـه مي خواهید بـه فراواني بخورید، 
امـا بـه این درخت نزدیك نشـوید كه از سـتمگران 

خواهید شـد.
همچنیـن، حضرت لـوط)ع( به افـرادي كه براي 
گنـاه )لـواط با مهمانـان حضرت( در خانـة او جمع 
شـده بودنـد، در آغـاز فرمـود: »من دخترانـي دارم 
كـه آن ها را به ازدواج شـما درمي آورم و شـما از راه 
حـال تأمین مي شـوید: »هـؤلاء بناتي هـن أطهر 
لكـم«:1 اینـان دختـران  من انـد. آنـان بـراي شـما 

پاكیزه ترند.
در روایـات مي خوانیـم: »هركـه بچـه دارد، بایـد 
خـودش نیـز بچـه شـود و بـا بچـة خـود هم بـازي 
شـود«.2 زیـرا بچـه هم بـازي مي خواهـد. اگـر ایـن 
نیـاز توسـط والدیـن تأمیـن نشـود، ممكـن اسـت 

كـودك ایـن كمبـود را از راه غلـط تأمیـن كنـد.
نوجـوان و جـوان بـه ورزش و بازي نیـاز دارد. این 
نیـاز بـه قدري مهـم اسـت كه بـرادران یوسـف به 
بهانـة بـازي، پدر را براي بردن یوسـف راضي كردند 
و بـه او گفتنـد: »یوسـف را با ما بفرسـت تـا ورزش 
كنیـم«. نیـاز نوجـوان بـه بـازي و ورزش، حضـرت 

در بیان حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

 تربيتيروش هاي

روش هـاي تدریـس ارائه شـده از سـوی حجت الاسـلام 
والمسـلمین قرائتـي براي تدریـس بهتر و موفق تر شـما 
ارائـه مي شـود. تجـارب ایشـان بـراي اجـرا در كلاس 

توصیـه مي شـود.
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همـراه  را  یوسـف)ع(  و  كـرد  آرام  را  یعقـوب)ع( 
بـرادران فرسـتاد. گرچـه آن ها خیانـت كردند، ولي 

از راه منطقـي وارد شـدند.
اسـام كـه روزه گرفتـن را واجب كرده، سـحري 
خـوردن را مسـتحب دانسـته اسـت تـا بـا كمـك 
سـحري، تـوان بـراي روزه گرفتن باشـد. در اسـام 
سـفارش شـده اسـت كه عبادت خدا را بـر بندگان 
تحمیـل نكنیـد و در آمـوزش عبـادات و واجبـات 

قناعـت كنید!

22. بهره گیري از داستان
»قصـص« هـم به معناي داسـتان و هم به معناي 
نقـل داسـتان اسـت. قصـه و داسـتان در تربیـت 
انسـان سـهم بسـزایي دارد؛ زیرا داسـتان، تجسـم 
عینـي زندگـي یك امـت و تجربة عملـي یك ملت 
اسـت. تاریـخ آینـة ملت هاسـت. وقتـي بـا تاریخ و 
سرگذشـت پیشـینیان آشـنا شـویم، گویا به اندازة 
عمـر آن مردم زندگـي كرده ایم. حضـرت علي)ع( 
فرزنـدش  بـه  خطـاب  نهج الباغـه   31 نامـة  در 
امـام حسـن)ع( مي فرماینـد: »فرزنـدم! مـن در 
سرگذشـت گذشـتگان چنان مطالعه كـرده ام و به 
 آن هـا آگاهـم كه گویـا با آنان زیسـته ام و بـه اندازة 

آنـان عمر كـرده ام.«
شـاید یكـي از دلایـل اثرگـذاري قصه و داسـتان 
بر انسـان، تمایل قلبي او به داسـتان باشـد. معمولًا 
كتاب هـاي تاریخي و آثار داسـتاني در طـول تاریخِ 
فرهنـگ بشـري رونق خاصي داشـته و بـراي اكثر 
مـردم قابـل فهـم و درك بـوده اسـت، در حالي كه 
اندكـي  گـروه  را  عقانـي  و  اسـتدلالي  مباحـث 

مي كردند. پیگیـري 
نزدیـك  انسـان  بـراي  را  دور  تاریـخ  داسـتان، 
مي كنـد، محال هـا را نزد انسـان ممكن مي سـازد و 
تئوري هـا را نـزد انسـان به تصویر مي كشـاند. لكن 
مهـم آن اسـت كـه واقعـي، فشـرده، عبرت آمـوز، 
بدون بدآموزي و متناسـب با سـن مخاطب باشـد.

انسـان بـه شـنیدن داسـتان عاقه منـد اسـت. 
اگـر اسـتاد بتوانـد بـه مناسـبت هاي مختلـف از 
داسـتان هاي كوتاه و مرتبط اسـتفاده كنـد، جاذبة 
اسـتفاده  مي شـود.  بیشـتر  او  تدریـس  و  كاس 
از داسـتان، ماننـد تمثیـل، تعبیرهـاي عامیانـه و 
معیارهـاي طبیعـي، درس هـاي سـنگین را رقیق، 

روان مي كنـد. و  سـاده 
داسـتان هاي قرآني ـ كه بیش از 26 داستان است 

 ـ بهتریـن داسـتان ها هسـتند و پیامبر اكـرم)ص( 
بـا این داسـتان ها سـلمان و ابـوذر تربیـت كرد. 
در روایـات، بـه كل قرآن »احسـن القصص« اطاق 
شـده اسـت و ایـن منافاتـي نـدارد كـه در میـان 
»احسـن القصص«  قـرآن  آسـماني،  كتاب هـاي 
باشـد و در میـان سـوره هاي قـرآن، سـورة یوسـف 

»احسـن القصص« باشـد.
یكـي از چیزهایـي كـه رعایـت آن لازم اسـت، 
دقـت و توجـه به تُـن صدا و ضـرورت تنـوع در آن 
اسـت، چرا كـه روشـن اسـت انسـان از یكنواختي 
خسـته مي شـود. لـذا جاده هـاي پیچ درپیـچ بهتـر 
از اتوبان هـاي صـاف و مسـتقیم اسـت و انسـان 
خواب آلـود  پیچ درپیـچ  و  منحنـي  جاده هـاي  در 

نمي شـود. 
معلـم و سـخنران بایـد عـاوه بـر رعایـت تنـوع 
محتوایـي، در تُـن صـدا تنـوع ایجـاد كنـد. تنـوع 
در صوت هـا یكـي از راه هـاي زدودن خسـتگي و 
یكنواحتـي اسـت. قـاري خـوب، هرچه هـم خوب 
بخوانـد، اگر لحن و آهنگ او تكراري باشـد، انسـان 
را خسـته مي كنـد، امـا اگـر كسـي كـه قرائـت 
مي كنـد، هـر چنـد دقیقه تُن صـدا را عـوض كند، 

گـوش مسـتمعان آرامـش مي یابـد.
ایـن مهـارت غافـل  از  نبایـد  معلمـان محتـرم 
شـوند. تغییـر تُن صـدا به صـورت آهسـته، میانه و 
بلنـد، بـا توجه به محتوا و متناسـب بـا آن، یكي از 
سـاده ترین كارهایي اسـت كه نمي گـذارد مخاطب 
خسـته شـود. البتـه صـداي بلنـد باید متناسـب با 
محتوا و برخاسـته از عشـق و دلسوزي باشد، وگرنه 
اثـر مطلـوب را نخواهـد داشـت. حضـرت علـي)ع( 
بـراي ترغیب مـردم به جهاد، با صداي بلند سـخن 
گفته انـد: »ثم نـادي بأعلـي صوته: الجهـاد، الجهاد 
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